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جــان را ھبــھ نــام آنكــ
ـــــــت ـــــــرت آموخ فك

چــراغ دل بــھ نــور جــان 
برافروخـــــــــــــــت

دریـغ دانم كھ از زحمـات بيپیش از ھر چیز بر خود فرض مي
در طـول دوران تحصـیل در پژوھشـگاه خود استادان ارجمند 

علوم انساني و مطالعات فرھنگي تشـكر كـنم. بـھ ویـژه از 
راھنمایي این سركار خانم دكتر پروین تركمني آذر كھ زحمت

رسالھ بر دوش ایشان بود و ھمچنین از سـركار خـانم دكتـر 
الھامة مفتاح كھ مشاورة این رسالھ را بھ عھده گرفتنـد و 
ھمچنین از استاد بزرگوارم جناب آقاي دكتر احسان اشـراقي 
ــمیمانھ  ــد، ص ــل فرمودن ــالھ را تقب ــن رس ــھ داوري ای ك

دكتـر شـھرام سپاسگزارم. در آخر نیز از زحمات جناب آقاي 
نامھ را بر عھده داشتند، پایانيفر كھ مشاورة پژوھشیوسفي

تشكر مي كنم.
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چكیده
ھاي شـرقي ایـران در این رسالھ جغرافیاي تاریخي سـرزمین

النھر از ابتداي فتوحات اعـراب تـا یعني خراسان و ماوراء
پایان حكومت امویان مورد بررسي قرار گرفتھ است. با ورود 

ران و سقوط حكومت كھـن ساسـاني تـاریخ دوران اعراب بھ ای
اي جدیـد تحـت عنـوان باستان ایران بھ پایان رسید و دوره

سرزمین رقـم خـورد. سـرزمین  دوره اسلامي در تـاریخ ایـن 
ھایي بود كھ بھ تصرف اعـراب درآمـد خراسان یكي از سرزمین

اما خراساني كھ در این دوران مورد بحث است بسیار بیشـتر 
شد وسعت داشت. ھاي بعد خراسان نامیده مير دوراناز آنچھ د

در واقع از قھستان در حاشیة كویر مركزي ایران تا بیابان 
آمـد و ھرچـھ كـھ اعـراب چین جزء خراسان بزرگ بھ شمار مي

توانستند بر متصرفات خود اضافھ كنند در محدودة خراسان مي
بـر گرفت. با ورود فاتحان جدید بھ خراسـان عـلاوهقرار مي

ھاي مختلـف جمعیتـي، ورود مذھب جدید تغییراتـي در  عرصـھ
نیـز بـھ وجـود آمـد. بـراي …فرھنگي، اجتماعي، سیاسي و

بررسي این تغییرات و آنچھ كھ در این دوران روي داد باید 
بھ منابع و مآخذ معتبر مراجعھ شود و بـا توجـھ بـھ عـدم 

باید وجود منبعي كھ در این دوران نوشتھ شده باشد ناگزیر
ھاي بعد تدوین شده، استفاده گـردد از منابعي كھ در دوران

تا بتوان بر این تغییرات وقوف پیـدا كـرد. از آنجـا كـھ 
نگاري این سرزمین بھ شدت سیاسـي و در واقـع تـاریخ تاریخ

تري از ایـن شاھان است براي آن كھ بتوان درك بھتر و جامع
قعیت مكـاني و دوران پرفراز و نشیب بدست آورد باید بھ مو

نقش عوامل جغرافیایي در تبیین و تفسیر رویدادھاي تاریخي 
یان خراسـان، ھاي پيبیش از پیش توجھ نمود. شورش درپي بوم
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انداختنـد ھایي كھ اعراب بھ طور مداوم راه ميغزوات و جنگ
النھر و درگیریشـان بـا و ھمچنین نفوذ تركـان در مـاوراء
رافیایي در حوادث تـاریخي اعراب، ضرورت توجھ بھ عوامل جغ

ھاي اولیـھ رسـالھ این دوران را بیشتر مطرح مي سازد. بخش
ــان،  ــتایي خراس ــھري و روس ــاكن ش ــیف ام ــھ توص ــاص ب اختص

ھـا، ھاي بعـد از راهالنھر و خوارزم دارد و در بخشماوراء
ھا صحبت شده است.ھا، رودھا و دریاچھھا، بیابانكوهرشتھ
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مقدمھ
عرب بھ ایران و سقوط سلسلھ كھن ساساني با ورود لشكریان 

قومي بیگانـھ  برگ جدیدي از تاریخ این سرزمین ورق خورد. 
بر این سرزمین مسلط شده بود و بھ دلیل داشتن ایدئولوژیي 

نمود. ھرچند كھ با برپـایي حكومـت بھ نام اسلام ماناتر مي
تر شد رنگاموي، اسلامیت در برابر عربیت و تعصبات نژادي كم

یكي از  دلایل سقوط سریع حكومت سریع اموي ھمـین مسـألھ و 
بود ولي آنچھ اھمیت دارد آن است كھ ایران وارد یك سـاحت 

اي د. دورة باستان ایران بھ پایان رسید و تجربھیجدید گرد
جدید فراروي این سرزمین قرار گرفت. ایالت خراسان كھ یكي 

گـر ایـالات از ایالات ایران دوره ساساني بود بھ دنبـال دی
ھـاي البـرز) بـھ تصـرف ایران (غیر از حاشیة سبز پشت كوه

ظر بـھ لحـاظ  اعراب درآمد. اما خراسان در دوران مـورد ن
سیاسي وسعتي بھ مراتب بیشتر از آنچھ كھ پیشتر بود، پیدا 

گردد از كویر كرد. خراساني كھ در این دوران از آن یاد مي
یھ كویر تا بیابان مركزي ایران و از منطقھ قھستان در حاش

توانستند گرفت و ھرچھ را كھ والیان عرب ميچین را در برمي
بھ این تصرفات اضافھ كنند در محدودة حكومت آنھـا و جـزء 

آمد.ایالت خراسان بھ حساب مي
ایران در دوران ساساني براساس كتابي بھ زبان پھلوي بـھ 

چھـار ھاي ایران كھ اصل آن در دسترس نیست بھ نام شھرستان
ت در چھار جھت جغرافیایي تقسیم شده و ھر قسمت را یـك مسق

نامیدند: كوست خوربران (ناحیھ غرب)، كوست نیمروز كوست مي
(ناحیھ جنوب)، كوست خراسان (ناحیھ شـرق) و كوسـت كپكـوه 

ملاحظھ مي گردد كھ ناحیھ شرق در این كتـاب .(ناحیھ شمال)
تصـرفات دولـت خراسان است. بھ لحاظ سیاسي تا ھرجـا كـھ م
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ة ایالت خراسـان نیـز گسـترش یافتھ محدودساساني گسترش مي
یافت چرا كھ مرزھاي سیاسي دائماً در حـال تغییـر بـوده و 

شـد. بایـد توجـھ بستھ بھ قدرت حكومت وقت، كم یا زیاد مي
داشت كھ مرزھاي سیاسي با مرزھاي طبیعي متفاوت است، حدود 

قي ایران قرار داشـتھ ھاي شرطبیعي خراسان نیز كھ در قسمت
و دارد از این قاعده مستثني نیست. حدود طبیعي خراسان از 

گشـت.دولت ساسـاني كویر مركزي ایران تا پامیر را شامل مي
ھمواره سعي بر این داشت كھ تمام این سـرزمین پھنـاور را 
بھ لحاظ سیاسي تحت اقتدار خود درآورد اما بھ طـور كامـل 

ة عمل بپوشاند. با ایـن وجـود نتوانست بر این خواستھ جام
دلیلي ندارد كھ مناطق بالاي جیحون نظیر اسروشنھ و سـغد و 
فرغانھ جزء خراسان بھ شمار نیاید چـرا كـھ در آن منـاطق 

ھاي ایرانـي شـرقي مردماني آریایي سكونت داشتھ و بھ زبان
كردند.تكلم مي

زماني كھ اعراب پا بھ خراسان گذاردند نیز بھ ھمین شیوه 
كردند یعني نقاط آن طرف كویر مركزي ایـران بـھ سـمت عمل

شرق و شمال شرقي را تماماً جزء خراسـان در نظـر گرفتنـد. 
حال در برخي مواقع ممكن بود بر منـاطق شـمالي رو جیحـون 
یدا نكننـد و  خصوصاً نواحي ساحلي رود سیحون تسلط سیاسي پ
حتي یك بار در رویارویي با تركان بھ ساحل چپ رود جیحـون
نیز رانده شدند و گاه تا كاشغر شھري در غرب سرزمین چـین 
نیــز نفــوذ كردنــد. در ھــر حــال محــدودة طبیعــي خراســان 

اي مشخص بود كھ ممكن بود بھ لحاظ سیاسي كوچكتر یا محدوده
رسید.بزرگتر از آنچھ حقیقتاً بود مي

رفتھ رفتـھ پـس از ایـن دوران تغییـري در حــدود طبیعـي 
بدین ترتیب كھ خراسـان بـزرگ بـھ دو خراسان بھ وجود آمد
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النھر تقسـیم گردیـد و رود جیحـون بخش خراسـان و مـاوراء
بندي منـاطق حدفاصل این دو بخش قرار گرفت. در این تقسـیم

جزء خراسـان و  جنوبي رود جیحون از قھسـتان تـا بدخشـان 
جزء مـاوراء النھر بـھ حسـاب مناطق شمالي رود جیحون نیز 

گـردد بـا بندي اعمال ميز این تقسیمآمد. در این رسالھ نی
اعتراف بھ اینكھ در دوران مورد نظر ھمـانطور كـھ پیشـتر 

بندي وجود نداشتھ و نیز گفتھ شد بھ ھیچ عنوان چنین تقسیم
بندي فقط براي سھولت در توصیف مناطق مورد نظر این تقسـیم

با تغییراتي چند اعمال گردید. با توجھ بھ وجود مرزھـا و 
عي، خراسان بزرگ بھ سھ بخش تقسیم گردید كـھ آن موانع طبی

النھر و خـوارزم. در خراسان، مـاوراء:سھ بخش عبارتند از
بخش اول مناطق جنوبي رود جیحون یعني خراسان مورد بررسـي 

گردد. چھار ربع گیرد كھ خود بھ چھار ربع تقسیم ميقرار مي
مورد نظر شامل ربع نیشابور، ربع مرو، ربـع ھـرات و ربـع

باشد. ربع نیشابور جداي از نواحي پیرامـونش داراي بلخ مي
را يیك منطقة بزرگ بھ نام قھسـتان اسـت كـھ نـواحي چنـد

داراست. برخي از محققین قھسـتان را جـدا از نیشـابور در 
اند. این عده معتقدنـد در جنـوب دشـت نیشـابور نظر گرفتھ

بـھ ھا یك نوع مـرز طبیعـي ھایي وجود دارد كھ این كوهكوه
كند. قھسـتان رود كھ نیشابور را از قھستان جدا ميشمار مي

را بھ خاطر كوھستاني بودنش قھستان نامیدند. ربع نیشابور 
رفتـھ اسـت. ھاي چھارگانھ خراسان بھ شمار ميبزرگترین ربع

پس از این ربع، ربع مـرو قـرار دارد كـھ در انتھـاي رود 
بـھ حسـاب مرغاب واقع شده و كوچكترین ربـع خراسـان نیـز

ھاي چھارگانھ بـوده چـرا كـھ آید. این ربع مھمترینِ ربعمي
مركز حكام عرب خراسان در اینجا قرار داشت. ربع سوم ربـع 
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ھرات است كھ منطقھ مھم غرجستان در این ربع مـورد بررسـي 
گیرد. ربع آخرین خراسان ربع بلخ است كھ داراي دو قرار مي

ن در غرب بلخ و منطقـھ باشد. منطقھ گوزگانامنطقھ بزرگ مي
تخارستان در شرق آن واقع شده است.مناطقي از خراسان وجود 
دارد كھ در دوران اولیھ فتوحات و در دوران اموي، اعـراب 
نتوانستند بدانجا نفوذ كننـد. ایـن منـاطق شـامل منطقـھ 

شود. نظر بھ اینكھ این كوھستاني غور، بامیان و بدخشان مي
فتح نشد، در این رسالھ نیز این مناطق در دوران مورد نظر 

گیـرد. بخـش دوم رسـالھ شـامل مناطق مورد بررسي قرار نمي
النھر است كـھ مناطق شمالي رود جیحون و یا اصطلاحاً ماوراء

گیـرد. قسـمت اول این بخش در سھ قسمت مورد بررسي قرار مي
اند مربوط بھ ایالاتي است كھ در ساحل رود جیحون واقع شـده

اي جنوبي این ایالات بھ رود جیحون پیوستھ است. ھیعني قسمت
این ایالات عبارتند از ایالت ختلان كھ خـود شـامل دو بخـش 

شود. ایالت قبادیان و ایالت چغانیان. پس از ختل و وخش مي
آن كھ رود جیحون از ایالت چغانیـان خـارج گردیـد و وارد 
بیابان شد، تك شھرھایي در ساحل شمالي و جنـوبي ایـن رود 

النھر وجود دارد كھ در واقـع معـابر خراسـان بـھ مـاوراء
باشند. این شھرھا بھ حكم این كـھ در سـاحل رود جیحـون مي

قرار دارند بھ طور جداگانھ و در ذیـل ایـالات رود جیحـون 
مورد بررسي قرار مي گیرد. این شھرھا شامل كالف، اخسیسـك 

یحون ربي در شمال رود جیحون و زم و آمل در جنوب رود جفو 
باشند.مي

باشد. اولـین قسمت دوم درباره ایالات ساحلي ورد سیحون مي
الیـھ شـمال شـرقي این ایـالات فرغانـھ اسـت كـھ در منتھي

النھر بر دو سوي رود سیحون واقـع شـده و ایـن رود ماوراء
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كند. پس از آن ایالـت اسروشـنھ درست از میانة آن عبور مي
قع شده و تنھا ایالتي قرار دارد كھ در جنوب رود سیحون وا

از ایالات رود سیحون است كھ در جنوب این رود قـرار دارد. 
پس از اسروشنھ در قسمت شـمالي رود سـیحون ایـالات چـاچ و 

اند. بین ایالت چاچ و فرغانـھ در شـمال اسپیجاب واقع شده
رود سیحون ایالت ایلاق قرار دارد. از آنجا كھ این ایالـت 

ھـیچ یـك از واب فـتح نگردیـد در این دوران از سوي اعـر
در ذیل حوادث ایـن …مورخین معتبر مانند طبري و بلاذري و 

دوران بھ ایالت اشارتي نكردند، در این رسالھ نیـز مـورد 
گیرد. از ایالت اسپیجاب نیز فقط بھ توصیف بررسي قرار نمي

شھر و مركز آن پرداختھ شده چرا كھ اعـراب فقـط یـك بـار 
فتح كنند كھ این فتح نیز موقتي بود توانستند دژ آنھا را

و آنان بھ سرعت مجبور بھ تخلیھ اسپیجاب شـدند. بـر ایـن 
اساس سایر شھرھا و روستاھاي این ایالت مورد بررسي قـرار 

گیرد. بین رودھاي سیحون و جیحون ایالت سغد قرار دارد نمي
دھد. این ایالت در واقع كھ قسمت سوم این بخش را تشكیل مي

اي بخـارا شود. ھرچند كھ عدهاحي ساحلي رود سغد ميشامل نو
دانند اما با توجھ بھ اینكھ این را ناحیتي جدا از سغد مي

ناحیھ نیز در ساحل رود سغد واقع شده است جزء ایـن قسـمت 
گیرد. منطقھ كشك رود كھ ناحیـة مورد بحث و بررسي قرار مي

ت بـھ كش و نخشب در ساحل آن قرار دارند نیز جزء این قسـم
شمار آمده است.بخش سوم این رسالھ مربوط بھ ایالت خوارزم 

باشد كھ در انتھاي رود جیحون در دو سوي این رود واقـع مي
دانان ایـن ایالـت را جـزء ایـالات شده است. بیشتر جغرافي

اند، برخي نیز قسمت شـرقي آن را جـزء النھر دانستھماوراء
اسـان بـھ حسـاب النھر و قسمت غربـي آن را جـزو خرماوراء
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اند. ولي در اینجا ایـن ایالـت جـداي از خراسـان و آورده
النھر در نظر گرفتھ شده چرا كھ بھ طور طبیعي ایـن ماوراء

انـد ھایي كھ دورتـادور آن را فراگرفتھایالت توسط بیابان
(بھ غیر از سمت شمال آن كھ در نھایت بھ دریاچـھ خـوارزم 

لنھر جـدا افتـاده اسـت. اشود) از خراسان و ماوراءختم مي
این جدایي باعث تغییر لھجھ مردمان خوارزم نسبت بھ سـایر 

از این ایالـت است. النھر نیز شدهمناطق خراسان و ماوراء
شود، قسمت اول شامل شھرھاي ساحل شرقي در دو قسمت صحبت مي

رود جیحون بھ مركزیت شھر كاث و قسـمت دوم شـامل شـھرھاي 
مركزیــت جرجانیــھ (گرگــانج) ســاحل غربــي رود جیحــون بــھ

باشد.مي
ھا بررسي اماكن شھري و روستایي ایـن سـھ بخـش كـھ بـدان

دھد. جـداي از ترین قسمت رسالھ را تشكیل مياشاره شد اصلي
بھ بررسـي سـایر پدیـده ھا و بحث اماكن شھري و روسـتایي 

نیز پرداختـھ …ھا و عوامل جغرافیایي نظیر رودھا، بیابان
ھــا و فواصــل میــان شــھرھا و چھــارم راهشــود. در بخــشمي

الذكر بھ طور جداگانـھ مـورد بررسـي قروستاھاي سھ بخش فو
ھا و نواحي كوھستاني گیرد. بخش پنجم مربوط بھ كوهقرار مي

ھــاي خراســان و اســت. در ایــن بخــش ســعي شــده تمــام كوه
ھایي بھ ھـم پیوسـتھ بررسـي كوهالنھر بھ صورت رشتھماوراء

ھایي ھستند كھ از ھا در امتداد كوهع این كوهگردد. در واق
یابنـد. در شرق آسیا شروع شده و تا غرب اروپـا ادامـھ مي

ھاي منطقھ ھا، كوهاندیشھ جغرافي دانان مسلمان بھ این كوه
الارض یا كمربند میاني زمین اطلاق گردیده اسـت. در اینجـا 

اد ھاي مورد نظر بھ صورت پیوسـتھ و در امتـدضمن آنكھ كوه
اي كھ از ایـن گیرد بھ ھر جا یا نقطھھم مورد بحث قرار مي
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ھا با نامي خاص برخورد شود، اشاره خواھد شد. بخش ششم كوه
بھ توصیف دو بیابان بزرگ خـوارزم و كـویر مركـزي ایـران 
اختصاص دارد. بخش ھفتم بھ بررسي مھمترین رودھاي خراسـان 

ن، سغد، مرغـاب پردازد. رودھایي نظیر جیحون، سیحوبزرگ مي
در ،باشدترین رودھاي منطقھ مورد نظر ميو ھریرود كھ پرآب

ھا و انشـعابات ذیل ھریك از رودھاي مھم خراسان از سرشاخھ
ين رود ھا در دو فصـل مـورد بررسـی. اشودآن نیز صحبت مي

خراسـان و در فصـل يرد در فصل اول بھ رود ھـایگيقرار م
. بخش ھشتم و شوديداختھ مماوراءالنھر پريدوم بھ رود ھا

ھاي معـروف خراسـان دارد. پایاني رسالھ اختصاص بھ دریاچھ
در این بخش مجموعاً از پنج دریاچھ بحث بھ میان خواھد آمد 

شك مشـھورترین و بزرگتـرین آنھـا. دریاچـھ خـوارزم كھ بي
باشد.مي

بدون شك نقـش عوامـل جغرافیـایي را ضرورت انجام تحقیق:
و رویدادھاي تاریخي از نظر دور داشت. از نباید در حوادث

آنجا كھ تاریخ این سرزمین بیشتر تـاریخ سیاسـي و تـاریخ 
اشخاص بوده است بھ ویژه از دو جنبة مھم خالي اسـت: یكـي 
بحث اجتماع و دوم مسألھ سرزمین و بُعد مكـاني وقـایع. در 

تـوجھي واقع یكي از دلایل كمي پیشرفت ما در حوزة تاریخ كم
ن دو مورد مذكور است. شرح موقعیت مكاني و تأثیر آن بھ ای

در یك رویداد خاص چندان در تاریخ گذشتھ این سرزمین مورد 
چرا كھ مسائل سیاسي و تاریخ سیاسي سایر ،توجھ واقع نشده

الشعاع خود قـرار داده اسـت. بـراي ھاي تاریخ را تحتعرصھ
دوران این كھ بتوان درك بھتري از تاریخ ایـن سـرزمین در 

مورد نظر بھ دست آورد ضروري است بھ موقعیت مكاني و نقـش 
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عوامل جغرافیاي در تبیین و تفسیر وقایع  تاریخي بـیش از 
پیش توجھ شود.

گـام اول در زمینـة تحقیقـات جغرافیـاي پیشینھ تحقیـق:
چون بسـیاري از زمینـھ ھاي دیگـر محققـین و تاریخي را ھم

دانشمندان حـداقل یكصـد اند. این دانشمندان غربي برداشتھ
سال جلـوتر از دانشـمندان مـا پـاي در عرصـة ایـن گونـھ 

ھاي انجـام تحقیقات گذاردند. بھ طور كلي تحقیقات و پژوھش
توان بـھ سـھ دسـتھ شده در زمینة جغرافیایي تاریخي را مي

كھ بـھ لحـاظ  تقسیم نمود: دستھ اول شامل تحقیقاتي اسـت 
دھـد. رد بررسي قرار ميزماني و مكاني محدودة وسیعي را مو

ھـاي یعني بررسي جغرافیایي تاریخي منـاطق متعـدد در دوره
توان بھ كتاب معروف زماني طولاني، از این گونھ تحقیقات مي

ھاي خلافت شرقي اثـر گـاي لسـترنج جغرافیاي تاریخي سرزمین
ین كتـاب بـھ بررسـي منـاطق  انگلیسي اشاره كرد. وي در ا

ور رسـمي یـا اسـمي زیـر نفـوذ وسیعي پرداختھ كھ یا بھ ط
حكومت عباسي بغداد قرار داشت، ایـن منـاطق شـامل آسـیاي 

شـده كـھ در مركزي، ایران، عـراق و آسـیاي صـغیر نیـز مي
اي طولاني از زمان یعني از صدر اسلام و ابتداي فتوحات برھھ

ــاني را در  ــور گورك ــات امیرتیم ــان فتوح ــا پای ــي ت عرب
كـھ در ایـن زمینـھ وجـود گرفتھ است. اثر مھم دیگري برمي

دارد كتاب تركستان نامھ نوشتة ولادیمیر بارتولـد مستشـرق 
ــزي  ــیاي مرك ــف آس ــواحي مختل ــھ ن ــت ك ــي اس ــامي روس ن

النھر) را از صدر اسلام تا پایان ھجوم مغولان مورد (ماوراء
بررسي قرار داده است. این تحقیق نسبت بھ اثر لسـترنج از 

جـزء اولـین تحقیقـات لحاظ مكاني بسیار محـدودتر اسـت و 
باشد. ایـن گونـھ النھر ميدرباره جغرافیاي تاریخي ماوراء
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تحقیقات چون محدودة وسیعي را ھم از لحاظ مكاني و ھم بـھ 
گیرنــد مبنــاي كارشــان بــر اختصــار لحــاظ زمــاني در برمي

باشد. دستھ دوم دربردارندة تحقیقاتي است كھ بھ بررسـي مي
پردازد كھ بـھ لحـاظ اي ميجغرافیاي تاریخي شھرھا و نواحي

باشـد. ایـن مكاني بسیار محدودتر از تحقیقات دستھ اول مي
تحقیقات اگرچھ یك شھر یا یك ناحیھ را مورد بررسـي قـرار 

دھد ولي سعي بر آن است كھ این شھر یـا ناحیـھ در طـول مي
توان بـھ كتـاب تاریخ پژوھش شود. از جملھ این تحقیقات مي

جیحون و مضـافات آن نوشـتة دكتـر جغرافیاي تاریخي بلخ و
الھامة مفتاح اشاره نمود. دستھ سوم شامل تحقیقـاتي اسـت 
كھ بھ بررسي جغرافیاي تاریخي یك سـرزمین یـا یـك منطقـھ 

پـردازد. براساس اطلاعات موجود در یك یا چند منبع خـاص مي
توان بھ كتاب جغرافیاي تـاریخي ایـران بھ عنوان نمونھ مي
الزویري اشاره كـرد. نویسـنده ثر محجوبدر قرن نھم ھجري ا

الاعشـي فـي صـناعھ الانشـاء این كتاب را براساس كتـاب صبح
ي تدوین كرده است. دنوشتة ابوالعباس احمد بن علي القلقشن

این قبیـل تحقیقـات نسـبت بـھ سـایر تحقیقـات در زمینـة 
جغرافیاي تاریخي جدیدتر است. از آنجا كـھ موضـوع رسـالة 

النھر از فیاي تاریخي خراسـان و مـاوراءحاضر دربارة جغرا
باشد، نگارنده ابتداي فتوحات عربي تا پایان دورة اموي مي

در جستجوي خود بھ ھیچ اثري در این زمینھ برخـورد نكـرد. 
نظر از بحث جغرافیاي تاریخي كلاً تحقیقات دربـاره ایـن صرف

باشد، كـھ یكـي ھا بسیار ناچیز ميدوره نسبت بھ سایر دوره
ترین دلایل آن نبود منابع دستھ اول مربوط بھ ایـن عمدهاز 

دوران است.
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روشي كھ براي تدوین این رسالھ بھ كار گرفتھ روش تحقیق:
ضیات پژوھشـي شده روشي مسألھ محور و براسـاس سـؤالات و فر

ھـاي جدیـد نیسـت، بلكـھ روش مانند اكثر تحقیقات و پژوھش
و تحلیلي است كـھ مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفي 

براساس گردآوري مطالب و اطلاعات از منابع مختلف جغرافیاي 
موجود انجـام یافتـھ اسـت. در يھاو تاریخي و تحلیل داده

علام و امـاكن  واقع این پژوھش در راستاي تـدوین فرھنـگ ا
مي كـھ از سـوي پژوھشـكدة تـاریخ لاتاریخ ایـران دورة اسـ

ھنگي طراحي شده ارائھ پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فر
گردیده است.

معرفي مھمترین منابع و مآخذ
با توجھ بھ نبود منابع و مآخذ دست اول كھ در این دوران 
تألیف شده باشد، ناگزیر براي  دستیابي بھ وضـعیت امـاكن 
جغرافیایي بھ ویژه اماكن شھري و روستایي در دوران مـورد 

نظر از آثـار فنظر از منابع دست دوم استفاده گردیـد. صـر
ترین منبع كـھ دربـاره امـاكن دانان یوناني، قدیميجغرافي

شھري ایران در دوران پـیش از اسـلام مطـالبي آورده كتـاب 
ھاي ایران است كھ در سھ برگ بھ زبان پھلوي تدوین شھرستان

ي خورني مورخ ارمني كھ در قرن پـنجم مـیلادي سشده بود. مو
بھ ارمنـي ترجمـھ كـرده و زیستھ این كتاب را از پھلوي مي

بر اساس این كتاب و براساس راكتاب جغرافیاي موسي خورني
ــتھ ــاب نوش ــوي كت ــل پھل ــود. اص ــدوین نم ــوس ت ھاي بطلمی
ھاي ایران در دسترس نیست اما ترجمھ ارمني آن كـھ شھرستان

توسط نویسنده نامبرده انجام شده بر جاي مانده كھ ظـاھراً 
نویسـان مسـلمان از جغرافياین كتاب مورد اسـتفاده برخـي 

نظیر مقدسي نیز قرار گرفتھ است. با این حـال اسـاس كـار 
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این رسالھ منابع جغرافیایي و تاریخي اسلامي است. بھ طـور 
تـوان بـھ دو كلي منابع مورد استفاده در این تحقیق را مي

دستھ تقسیم كرد. اول كتب جغرافیایي و دوم كتـب تـاریخي. 
ھـایي ترین كتابباید گفت كھ قدیميدر مورد كتب جغرافیایي 

است كھ مسلمانان دربارة جغرافیا نوشتند بھ قرن سوم ھجري 
ھایي كھ از آنھا با عنوان مسالك نام برده گردد، كتاببرمي

٢٣٢شده است. كتاب مسالك و ممالك ابن خردادبھ كھ در سال 
ھـا ترین آنھاسـت. ایـن كتابھجري قمري نوشتھ شـده قـدیمي

ھـا پرداختـھ و از بیان فاصلھ میان شھرھا و راهبیشتر بھ
كننـد. ھا قرار داشتھ نیز صـحبت ميھر شھري كھ در این راه

سپس كتبي در زمینة جغرافیا نوشتھ شد كـھ نسـبت بـھ كتـب 
ھا كھ از آنھا با عنـوان كتـب مسالك كاملتر بود این كتاب

ھـا گردد جداي از بحث مسـافات و راهمسالك و ممالك یاد مي
اند و حتـي بھ توصیف ممالك و شھرھا بھ طور مشروح پرداختھ

اند را نیـز ھاي اصلي دور بودهشھرھا و بلادي را كھ از راه
توان از كتـاب ھا ميھاي این كتاباند. از نمونھتوصیف كرده

الارض ابن حوقل یاد كرد كھ در رتصوالتقاسیم مقدسي و احسن
بھ و مقایسھ با كتب مسالك نظیر آنچھ ابـ قـدامبنن خرداد

ــتھ ــر نوش ــوتر ميجعف ــیار جل ــب اند بس ــر كت ــد. از دیگ باش
ھا نظیر سفرنامھ ابن فضـلان، توان بھ سفرنامھجغرافیایي مي

ھـاي اشـاره كـرد و ھمچنـین فرھنگ…سفرنامھ ناصرخسـرو و 
ن یـاقوت حمـوي نیـز از دیگـر داالبلجغرافیایي نظیر معجم

باشد.ھاي كتب جغرافیایي مينمونھ
ھاي مـورخین نیـز بـراي بھ غیر از كتب جغرافیایي، نوشتھ

پژوھش در این زمینھ بسیار سودمند است، چـرا كـھ مـورخین 
مسلمانان، در كتب خویش اطلاعات گرانبھایي دربـاره مسـائل 
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توان بـھ اند. از بھترین این كتب ميجغرافیایي ارائھ كرده
ن بـلاذري البلـداالرسل و الملوك نوشتھ طبـري و فتوحتاریخ

اشاره نمود و در كنار استفاده از منابع و مآخـذ بایسـتھ 
است بھ برخي از تحقیقات دوران معاصـر نیـز اشـاره گـردد 

گـاي ثـر ھاي خلافـت شـرقي انظیر جغرافیاي تاریخي سـرزمین
نامة ولادیمیر بارتولد كـھ از پیشـگامان لسترنج و تركستان
توان بـھ عنـوان ھا ميباشند. از این كتابتحقیقات جدید مي

الگویي در این زمینھ استفاده نمود.
الف) كتب جغرافیایي

نام كتابي است از عبیدالھ بن عبدالھ مسالك و ممالك:-١
ه.ق تألیف شده است. برخي نیـز ٢٣٢بن خردادبھ كھ بھ سال 

تـدوین شـده . ق.ه٢٧٢بر این باورند كھ این اثر بھ سال 
جغرافیایي پس از اسلام بـھ ترین منبع است. این كتاب قدیمي

رود كھ تاكنون بر جـاي مانـده اسـت و بسـیاري از شمار مي
دانان مسلمان از جملھ یعقوبي، جیھاني، ابن حوقـل، جغرافي

از وي متـأثر شـده و از سـبك وي …ابن فقیھ، ابن رستھ و 
ھا و بـلادي كـھ اند. ابن خردادبھ بھ بررسي راهپیروي كرده

ر داشتند پرداختھ است. اثر وي از آن ھا قرابر سر این راه
جھت اھمیت بسیاري دارد كـھ در دوران خلافـت الواثـق بـاالله 

ال صاحب البریـد یالات جبامدتي در . ق.) ه٢٢٧-٢٣٢عباسي (
و الخبر بوده است و بھ خاطر ھمین شغل دولتي اطلاعاتي كـھ 

عید سـباشد. این كتـاب توسـط یت ميدھد حائز اھمبھ دست مي
بھ فارسي ترجمھ شده است.خاكرند 

نام كتاب احمد بن ابي یعقوب معروف بھ ابـن البلدان:-٢
واضح یعقوبي است. واضح نام جد سوم یعقوبي است كھ از طرف 
منصور دوانیقي مدتي حكومت ارمنستان و آذربایجـان و سـپس 
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مصر را بر عھده داشت. كتاب یعقوبي اگرچھ بـھ طـور كامـل 
تـوان بـر چھ كھ در دسترس اسـت ميبرجاي نمانده ولي از آن

اھمیت و اعتبار كتاب صحھ گذارد. این كتاب در حـدود سـال 
ترین منابع جغرافیـایي ه.ق تألیف شده و یكي از قدیمي٢٧٨

رود. خود مؤلف گوید كھ این كتاب پنجاه و پـنج بھ شمار مي
سال پس از بناي شھر سامره تدوین شده است. یعقوبي پـس از 

ارمنستان، خراسان، ھند و مصر این كتاب را مدتي سیاحت در
در مصر نوشت. از این كتاب سھ بخش مربوط بھ شـھرھاي سـمت 

دان را لـقبلھ، شرق و شمال بر جاي مانده اسـت. كتـاب الب
دكتر محمدابراھیم آیتي بھ فارسي ترجمھ كرده است.

نام كتابي اسـت از ابـوبكر احمـد بـن مختصرالبلدان:-٣
ابراھیم ھمداني معروف بھ ابن فقیھ كـھ محمد بن اسحاق بن

ه.ق تألیف كرده اسـت. تنھــا قسـمتي از ٢٩٠آن را در سال 
این كتاب برجاي مانده و مابقي آن در دسترس نیسـت. وي در 
ابتداي كتابش بھ موضـوعاتي ھمچـون خلقـت زمـین، اقـالیم 
ھفتگانھ، دریاھا و عجایب عالم پرداختھ و سـپس بـھ صـحبت 

اي مختلف اقدام نموده است. ابن ندیم گوید ھدرباره سرزمین
ن فقیھ معلومات كتابش را از كتب دیگران كسـب كـرده بكھ ا

افزاید كتاب المسالك و الممالك جیھـاني وزیـر است سپس مي
بن فقیـھ كـھ  معروف سامانیان مفقود شد و كتاب البلدان ا

. ابن فقیـھ ١كاملتر از مختصرالبلدان بوده جاي آن را گرفت
كتاب اشعار و امثال بسیاري نیز نقـل كـرده اسـت. در این

مسـعود بـھ فارسـي -بخش مربوط بھ ایران این كتاب توسط ح
ترجمھ شده است.

ابن ندیم، محمد بن اسحاق؛ الفھرست؛ ترجمة محمد رضا تجـرد؛ تھـران: اسـاطیر. -١
.٢٥٣، ص ١٣٨١
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مد بن این كتاب باارزش اثر ابوعلي احالنفیسھ:الاعلاق -٤
باشـد. دانان بزرگ مسـلمان ميعمر رستھ اصفھاني از جغرافي

كھ فقط قسمت ھفتم وي این كتاب را در ھفت مجلد نوشتھ بود
ه.ق و ٢٩٠آن باقي مانده است. این كتاب بھ قولي در سـال 

ه.ق تـدوین گردیـده اسـت. وي ٣١٠بھ قولي دیگـر در سـال 
اماكن مختلف را بھ خوبي وصف كـرده امـا شـرح وي دربـارة 

ھا گویا نیست. در توصیف اماكن ابتدا از مكھ و مدینـھ راه
س از آن بھ شھرھاي ھفـت شھرھاي مقدس اسلامي شروع كرده و پ

اقلیم پرداختھ است. كتاب ابن رستھ در قسمت مسائل نجـومي 
و ریاضي در جغرافیا بسیار رساست و بھ آیات قرآني استناد 

ھایي كـھ كرده است. وي علاوه بر توصیف بلاد اسلامي، سـرزمین
خارج از بلاد اسلامي قرار داشتند نیز وصف كرده اسـت. اثـر 

ات عمومي بھ غیـر از مسـائل جغرافیـایي وي در زمینة اطلاع
چـانلو بـھ نیز سودمند است. این كتاب را دكتـر حسـین قره

فارسي برگردانده است.
كتاب ارزشمند ابواسحاق ابـراھیم بـن مسالك و ممالك:-٥

ه.ق ٣٤٠محمد فارسي اصطخري معروف بھ كرخي است كھ بھ سال 
تـوفي بـھ آن را از روي صورالاقالیم تألیف ابوزید بلخـي م

رسد اصطخري در تـألیف ه.ق نگاشتھ است. بھ نظر مي٣٢٢سال 
العالم جیھاني نیز سود برده اسـت. این كتاب خود از اشكال

اصطخري نیز ھمچون ابن حوقل بلاد اسلامي را سفر كـرد و بـھ 
گردآوري مطالب پرداخت و در این سفر بـا ابـن حوقـل نیـز 

يقمـرششم ھجري و دیداري داشت. كتاب اصطخري در قرن پنجم
بھ فارسي ترجمھ شد. مترجم كتاب برخي از جاھــا را حـذف و 

اي در برخي جاھا مطالبي اضـافھ نمـوده و در واقـع ترجمـھ
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آزاد انجام داده است. این كتاب داراي بیست و یك فصل، یك 
باشد.مقدمھ و بیست نقشھ ارزشمند مي

دوسـت شاین كتاب را وزیر دانشمند و دانالعالم:اشكال-٦
سامانیان، ابوعبدالھ احمد بن محمد بن نصر جیھاني كھ تـا 

ه.ق در مقام وزارت بوده بھ رشتھ تحریـر درآورده ٣٦٧سال 
. ق.ه٣٦٥رسد اتمام ایـن كتـاب بـھ سـال است. بھ نظر مي

كند كھ ھدف وي از نوشـتن ایـن باشد. جیھاني خود تصریح مي
ھـا و و كوهكتاب تصویر اقالیم جھان است نـھ نـام مواضـع

ھا اما در متن كتاب وي علاوه بر سخن از اقالیم ھفتگانھ آب
بھ تفصیل از بلاد و بقاع مشھور و حتي از دریاھا و رودھـا 
نیــز صــحبت كــرده اســت. اثــر وي اطلاعــات خــوبي دربــاره 

ھاي شـرقي اسـلامي نشین كھ در مجاورت سرزمینھاي تركسرزمین
ھایي كـھ بـھ وي در نامھكند. ظاھراً قرار داشتند ارائھ مي

خواسـتھ كـھ فرسـتاده از آنھـا ميحكام شـھرھاي مختلـف مي
اطلاعات لازم درباره اوضاع و خصوصـیات شـھر و دیارشـان را 
براي وي ارسال كنند. جیھاني بـھ خـوبي توانسـتھ بـود از 
موقعیتي كھ در حكومت ساماني داشتھ، استفاده كنـد و اثـر 

العالم توسـط علـي بـن لارزشمندي بیافرینـد. كتـاب اشـكا
عبدالسلام كاتب كھ در اواخر قرن نھـم و اوایـل قـرن دھـم 

زیستھ، بھ فارسي ترجمـھ شـده اسـت. وي ایـن ھجري قمري مي
كتاب را بھ نام حاكم بخارا ابوالمفـاخر علـي خواجـھ بـن 
محمد ترجمھ كرده است. این كتاب توسط فیروز منصوري تصحیح 

شده است.
رجسـتھ ابوالقاسـم محمـد بـن حوقـل اثـر ب:الارضصورت-٧

دان عرب است. وي براي تـدوین بغدادي سیاح معروف و جغرافي
این كتاب سـفرھاي متعـددي كـرد و در ضـمن مسـافرت آثـار 
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بنامـھدقمتقدمان از قبیل آثار جیھاني، ابـن خردادبـھ و
جعفر مورد مطالعھ قرار داد. ظاھراً وي در اثناي سفر خویش 

اشتھ است. این كتاب را ابن حوقـل بـھ با اصطخري دیداري د
ه.ق بــھ پایــان رســانید. وي عــلاوه بــر اطلاعــات ٣٦٧ســال 

كند از شرح حال بزرگـان، جغرافیایي ارزشمندي كھ ارائھ مي
پادشاھان، امراي شھرھا، توانگران، نیكوكـاران و صـاحبان 
مذاھب و نیز از بیـان وقـایع مھـم تـاریخي و اجتمـاعي و 

ھایي كـھ میـان اقـوام گونـاگون لھجـھھا واشاره بھ زبان
متداول بوده، غفلت نكرده است. این كتـاب بـھ طـور كامـل 

ھاي اسلامي در زمان مؤلف یعنـي قـرن شامل جغرافیاي سرزمین
ھایي را كـھ چھارم ھجري است. دكتر جعفرشـعار تنھـا قسـمت

مربوط بھ ایران بوده در سیزده فصل بھ فارسي ترجمھ كـرده 
است. 

نــام كتــابي عالم مــن المشــرق الــي المغــرب:حــدودال-٨
ه.ق تـألیف ٣٧٢ارزشمند كھ مؤلف آن مشخص نیست و بھ سـال 

شده است. با وجودي كھ مؤلف آن گمنام است اما كتـاب خـود 
غون حـاكم گوزگانـان تقـدیم  را بھ امیر محمدبن احمد فری
كرده است. این كتاب جداي از اطلاعات جغرافیایي كھ بسـیار 

گـذارد، از نظـر و منظم در اختیار مخاطـب ميمدون و مبوب
تاریخ اجتماعي، اقتصادي، فرھنگ، جغرافیاي سیاسي، طبیعـي 

حدود و سـرحد و قوم یز بسـیار مھـم اسـت. مؤلـف  شناسي ن
ھا در ھاي جھان را از مشرق وصف كرده و دیگر سرزمینسرزمین

جھات شمال، مغرب و جنوب را نیز توصیف نمـوده اسـت. ایـن 
…ھا، دریاھا و ھا، بیابانوه بر توصیف رودھا، كوهمؤلف علا

ھا و قبایل تـرك و ھمچنـین اطلاعات سودمندي درباره سرزمین
كنـد. بارتولـد دیگر بلاد خارج از دنیـاي اسـلام ارائـھ مي
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اي عالمانھ بر این كتاب نوشـتھ و شناس شھیر روس مقدمھشرق
مندي دیگر دانشمند روس بھ نـام مینورسـكي تعلیقـات ارزشـ

بدان افزوده است. این كتاب توسط میرحسین شاه بـھ فارسـي 
ر یمترجمھ شده است. تصحیح جدید این كتاب توسط دكتر مریم 

احمدي و دكتر غلامرضا ورھرام انجام شده، علاوه بر آن ایـن 
اند.دو حواشي ارزشمندي نیز بھ این كتاب افزوده

سـنگ گرانتـابنـام كالاقـالیم:ةمعرفالتقاسیم في احسن-٩

ه.ق آن ٣٧٥ابوعبدالھ محمدبن احمد مقدسي است كھ در سـال 
ھاي مقدسي در این كتـاب را تألیف نموده است. بیشتر نوشتھ

باشـد. او ھایش ميبراساس مشاھدات خود او و تجزیھ و تحلیل
كرد و نتیجـھ  نیز دانشمندي جھانگرد بود كھ بسـیار سـفر 

د. وي علاوه بر اطلاعات باشتحقیقات او این كتاب ارزشمند مي
خراج، آداب و  جغرافیایي بھ امور دیگري نظیر بازرگـاني، 

نیز پرداختھ است. مقدسي در بخـش اول كتـابش از …رسوم و 
صحبت …ھا و اقالیم ھفتگانھ، رودھا، دریاھا، مذاھب، لھجھ

كنـد ھاي عربـي را توصـیف ميكرده سپس در شش اقلیم سرزمین
صـیف رسـد وي در توردازد. بھ نظر ميپسپس بھ بخش ایران مي

تر عمل كـرده تر و جامعاي شرقي بلاد اسلامي بسیار قويھقسمت
ھاي اسـلامي بـھ ھاي غربي سـرزمینو اطلاعات وي درباره قسمت

باشد. این كتاب توسـط دكتـر ھاي شرقي كمتر مينسبت سرزمین
علینقي منزوي ترجمھ شده است.

الـدین روف حكیم ابـو معیناثر معسفرنامھ ناصرخسرو:-١٠
ناصر بن خسرو قبادیاني مروزي از شاعران و متكلمان بـزرگ 

ه.ق از مشـاغل ٤٣٧ایراني و اسـماعیلي اسـت كـھ در سـال 
نھد كھ تا دیواني استعفا داده و پاي در سفري ھفت سالھ مي
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ه.ق ادامھ یافت. كتاب ارزشمند سفرنامھ حاصل این ٤٤٤سال 
صي ناصرخسـرو سفر ھفت سالھ  نتیجھ م شاھدات و تجربیات شخ

آلایش نوشـتھ است كھ آن را بھ زبان فارسي بسیار ساده و بي
ھـایي اسـت كـھ پـس از است. این كتاب در شمار اولین كتاب

بر ایـران بـھ زبـان فارسـي نوشـتھ شـده و  استیلاي عـرب 
باشد كـھ بارزترین صفت آن طرز نگارش دلچسب و شیرین آن مي

صنع نگاشتھ شـده اسـت. ایـن كتـاب را بھ دور از تكلف و ت
زاده تصحیح كرده است.محمود غني

تـاب اثـر كایـن نزھت المشتاق فـي اختـراق الآفـاق: -١١
دانشمند بزرگ مغربي بھ نام ابوعبدالھ محمد بن محمـد بـن 
شریف ادریسـي  عبدالھ بن ادریس الحسني الطالبي معروف بھ 

اني كـھ در ه.ق زمـ٥٤٨باشد. او این كتـاب را در سـال مي
نام روجـردوم  سیسیل (صقلیھ) نـزد پادشـاه آن دیـار بـھ 

زیستھ، براي او نوشتھ است. ادریسي خود گوید كھ پانزده مي
سال براي تألیف این كتاب وقت صرف كرده اسـت. ایـن كتـاب 

ھاي اروپـایي بـھ اطلاعات ارزشمندي بھ ویژه دربارة سرزمین
دھـد، چنانچـھ خصوص ایطالیا در اختیار خواننـده قـرار مي

دیگر دانشمندان مسلمان پس از ادریسي ھنگامي كـھ دربـاره 
ھاي انـد از ایـن كتـاب اسـتفادهغرب و اروپـا صـحبت كرده

اند. اطلاعـات ایـن كتـاب دربـاره خراسـان و بسیاري نموده
النھر اگرچھ بھ اختصار اسـت ولـي واقعـاً ارزشـمند ماوراء

ن شـده و در آن است. این كتاب در ھفت باب و ده جزء تـدوی
اي كروي از عالم براساس نقشـھ بطلمیـوس طراحـي شـده نقشھ

است. ادریسي پیش از طراحي نقشھ ابتدا نقشـة بطلمیـوس را 
اصلاح كرده است.
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الدین ابوعبدالـھ نام كتاب معتبر شھابالبلدان:معجم-١٢
ه.ق بـھ تـألیف آن ٦٢٣موي كھ در سـال حیاقوت بن عبدالھ 

المعـارف مفصـل دایـرتاب در واقع یـك پرداختھ است. این ك

جغرافیایي اسـت كـھ در آن نـام امـاكن شـھري و روسـتایي 
براساس حروف الفبا تنظیم گردیده است. او در كتاب خود از 

دانان و دانشمندان قبل از خودش بـھ ویـژه از آثار جغرافي
ده اسـت. ھاي فراوان بـرالتقاسیم مقدسي استفادهكتاب احسن

ھاي بسیاري نیز بھ شھرھاي مختلف انجام سافرتعلاوه بر آن م
داده و حاصل مشاھدات خود را در كتابش منعكس كـرده اسـت. 
یاقوت بھ فاصلھ اندكي پیش از ھجوم مغول در خراسان بـوده 
و اطلاعات بسیار مفیدي را درباره وضعیت شھرھا و روستاھاي 

م مغـول بـھ مخاطـب النھر در آستانة ھجـوخراسان و ماوراء
كند. وي افزون بر توصیف اماكن جغرافیایي درباره ائھ ميار

نیز …بزرگان ھر مكاني اعم از عالم، محدث، فقیھ، شاعر و 
صحبت كرده است. او ھمچنین سخنان جالبي درباره وجھ تسیمھ 

شـود اعتمـاد شھرھا ذكر كرده كھ البتھ بھ ھمـھ آنھـا نمي
الدین فيصم البلدان یاقوت را شخصي بھ ناكرد. كتاب المعجم

 ـه.ق تحت عنوان مراصـد الإطـلاع فـي ٧٠٠بغدادي در سال  ةمعرف

و البقاع خلاصھ كرده و تعلیقاتي نیـز از خـودش بـدان ة

افزوده است.
این كتـاب بـاارزش توسـط آثارالبلاد و اخبارالعباد: -١٣

نویسنده بزرگ جھان اسلام امام زكریاء بن محمد بـن محمـود 
ه.ق نوشتھ شده است. كتاب آثارالبلاد و ٦٧٤قزویني در سال 

المعارفي است درباره اماكن جغرافیایي، اخبارالعباد دایره


